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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
 القاسمِ محمّد  و صلیّ الله علیٰ سیدّنا و نبینّا أبیِ

 )اللهَمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ محمّد(
 و لعنةُ الله علیٰ أعدائهِم أجمعینَ إلیٰ یوم الدیّن

  
  

بارۀ مسئلۀ مهدویت باشد، به نظرم رسید که درفداه می مناسبت ایّام که متعلّق به حضرت بقیّةالله ارواحنابه
و مطالبی که راجع به این قضیه از زمان سابق تا الآن رایج و دارج است صحبت بشود و بعد به سؤالاتی که 

ـ  بیش راجع به این قضیه صحبت شد، سؤالاتی که مطرح شد و البته کم اند، که بسیار سؤالات ـدوستان کرده
 اد، همین مطالب و سؤالات را دارند.بسا بسیاری از افرای است و چهولی سؤالات پخته

 السّلام تبیین دو مسئله در رابطه با غیبت امام زمان علیه
سال در پردۀ غیبت باشد.  ١٢٠٠السّلام حدود  مشیّت الهی بر این تعلّق گرفته است ]که[ امام زمان علیه

گان نقل شده و در تاریخ صورت باطن مطالبی از بزرصورت ظاهر و یا بهو نسبت به ارتباط با آن حضرت به
چندان طور نسبت به کیفیت ظهور و زمان ظهور، مطالبی نهو همین ١نسبت به این مسئله حکایاتی وارد شده.

دقیق بلکه بیانگر محدودۀ ظهور حضرت، در روایات مطرح شده؛ مانند ظهور سفیانی و یا ظهور یمانی و یا 
ای که در این نکته ٢ی در روایات و در اخبار موجود است.بیش از آثار سماوی و ارض و مطالب دیگری که کم

 :مسئله وجود دارد دو مطلب است
 مسئلۀ اول: فلسفۀ غیبت

السّلام مقدّر کرده است با سایر ائمه  مطلب اول این است که خدای متعال آنچه که دربارۀ امام زمان علیه
 تفاوت دارد.

 السّلام توسط مردم عدم شناخت جایگاه حقیقی امام علیه - 1
دانستند و امام را مانند یکی از الله، مردم قدر امام را نمیمورد سایر ائمه حتی در زمان خود رسول در

بسا کند، مِلک و زمینی دارد، چهها حرکت میآید در خیابانکردند؛ فردی که میافرادی مانند خود تصور می
خواند و یا اینکه مجلس درسی آید در مسجد مدینه نماز مینشیند، میی برای تجارت دارد، با افراد میاموال

                                                      
 .783 ـ 454، ص 2رجوع شود به نجم الثاقب، ج  ١
 .53و  52الأنوار، ج  ؛ بحار343 ـ 329، شیخ طوسی، ص ؛ الغیبة322 ـ 247رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص  ٢
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طور بودند؛ در زمان امام سجاد که در خیلی از موارد، افراد دیگر هم همینطوریدارد، مجلس بحثی دارد. همان
گری در میان این مسئلۀ تکلّم و کلامیخصوص از زمانی که السّلام بسیاری مجالس درس و بحث بود، به علیه

 میان مسلمین پیدا شد. های درسی درشیعه رواج پیدا کرده بود حوزه

 السّلام مخالفت و مقابلۀ ابوحنیفه با امام صادق علیه
مقابل حضرت، افراد دیگری، آنها قد برافراشتند؛ افرادی که  السّلام علناً در در زمان امام صادق علیه

ولی بعد آمد و منحرف شد  ١که خود از شاگردان حضرت بود السّلام مانند ابوحنیفه ـ م صادق علیهمقابل اما در
السّلام ایشان آمد مجلس درس و شاگرد و اینها ترتیب داد و البته از طرف حکومت  مقابل امام صادق علیه و در

کردند السّلام شرکت می امام علیهها بودند که هم به درس و حتی بعضی[. قد برافراشتند]ـ  ٢شدهم تأیید می
ها؛ و السّلام بود در همۀ زمینه حنیفه بر مخالفت با امام علیهرفتند، اما مبنای ابیحنیفه میو هم به درس ابی

 :عبارتی از او نقل شده که
خالفَتُ جعفراً فی کلّ فرع ؛
من با جعفر بن محمد )امام صادق علیه السّلام( در هر فرع فقهی » 3

 «فت کردم!مخال

 یعنی با این عبارت!
ـ  اندکه به رحمت خدا رفته و خیلی باعث تأسف است که در کلام بعضی از بزرگان علمی گذشتۀ ما ـ

حنیفه در اواخر عمر البته ابی 4عنوان یکی از مفاخر اسلام یاد شده بود!حنیفه بهمن در یک کتابی دیدم که از ابی
چطور اینکه در همۀ مواقع همین است! حالا دلیلی  5صی ]درگیر شد[؛با حکومت، روی مسائل نفسانی و شخ

السّلام  نیست بر اینکه هر کسی مخالف امام صادق باشد با حکومت هم موافق باشد؛ خوارج با امیرالمؤمنین علیه
د با معاویه دشمن بودند، با معاویه هم دشمن بودند! این دلیلی بر اینکه حالا چون با امیرالمؤمنین سرِ ستیز دارن

 ای نیست.چنین مسلئههم]هم[ سرِ سازگاری ]داشته باشند[، نه! این یک

 السّلام بیت علیهمعناد عبدالله بن زبیر با اهل

                                                      
؛ ینابیع 76، ص 5؛ تهذیب الکمال، ج 274، ص 15الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن315رجوع شود به رجال الطوسی، ص  ١

 .159و  112، ص 3المودّة، ج 
 .255، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمرجوع شود به مناقب آل أبی ٢
 .272، ص 3جلدی(، ج  3؛ تنقیح المقال )376، ص 10؛ قاموس الرّجال، ج 638، ص 9ود به مفتاح الکرامة، ج رجوع ش 3
 .66، ص 1های زمان، ج ؛ اسلام و نیاز81، ص 21آثار شهید مطهری، ج مجموعه 4
 .331 ـ 329، ص 13رجوع شود به تاریخ بغداد، ج  5
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همان شخصی بود که پدرش را همین عبدالله گمراه کرد؛  ١معاند اسلام بود!عبدالله زبیر، پسر زبیر، اول
 ٢واسطۀ فرزندش گمراه شد.زبیر به

 لمؤمنین فرمودند:امیرا
 3که فرزندش عبدالله رشد پیدا نکرده بود!زبیر از ما خاندان بود تا مادامی

و همان فردی بود که امام سجاد  4بیت بودیک اهلاین عبدالله بن زبیر کسی بود که از معاندین درجه
ر مکه حبس کرده بود و آن حضرت را ملزَم کرده بود اتفاق خانوادۀ آن حضرت، در کناالسّلام را در مکه به علیه

کردند از این مسئله و هیزم آورده بر اینکه با او بیعت به خلافت کند، به خلافت بیعت کند! و حضرت ابا می
سه روز ظاهراً یا یک روز، شک  منزل، دور آن جایگاه و یک روز مهلت داده بود ـ بود گذاشته بود در دوْر آن

خواست ـ که اگر آن حضرت بیعت نکردند اصلًا خانه را با آن تمام زن و بچه به آتش بکشد! ایشان می دارم
د برای او که خواست بسوزاند؛ که در این موقع خبر رسیخلیفۀ مسلمین بشود و امام سجاد را به این کیفیت می

آید! و این قضیه باعث شد که بترسد سمت مکه و دارد با یک لشکر میحجّاج بن یوسف ثقفی حرکت کرده به
 5و نسبت به اوضاع بر خود نگران بشود و دست از این کار بردارد.

 یعنی کسی که داعیۀ خلافت دارد، 6این عبدالله بن زبیر از دشمنان سرسخت عبدالملک مروان هم بود!
بیند! این کاری ندارد به اینکه آن کسی که مرام و مکتب او براساس شیطنت و نفس است، این فقط خود را می

مقابل او فرد ظالم دیگری است؛ به امام و شخص غیر امام  مقابل او ]است[ امام است یا اینکه در شخصی که در
 خواهد باشد.رکه میبیند، هبیند و امیال خود را میکاری ندارد، او فقط خود را می

طور بود. ابوحنیفه حالا چون در زندان منصور دوانیقی فوت کرده، دلیل نیست بر ابوحنیفه هم همین
اینکه ایشان از مبارزین بوده و اسم او را در عِداد مبارزین اسلامی ما بیاوریم و او را از مفاخر اسلام بشماریم! 

من بنای خودم را بر مخالفت با جعفر بن »بیاید و بگوید که: این خیلی زشت است، خیلی قبیح است! کسی که 

                                                      
؛ شرح 116؛ أخبار الدولة العباسیّة، ص 80و  79، ص 3؛ مروّج الذهب، ج 291و  290، ص 3، ج رجوع شود به أنساب الأشراف ١

 .62و  61، ص 4الحدید، ج أبینهج البلاغة، ابن
 .470، ص 2؛ الفتوح، ج 363، ص 2رجوع شود به مروّج الذهب، ج  ٢
 .28، ص 1؛ الإمامة و السّیاسة، ج 555نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص   3
 .80، ص 3؛ مروّج الذهب، ج 262و  261، ص 2رجوع شود به تاریخ الیعقوبی، ج  4
. در منابع تاریخی موجود، این جریان بین عبدالله بن زبیر و محمد حنفیّه و مختار ذکر شده است. رجوع شود به أنساب الأشراف،  5

 . )محقق(77و  76، ص 6؛ تاریخ الطّبری، ج 286 ـ 280، ص 3ج 
 .280، ص 8؛ البدایة و النّهایة، ج 58، ص 2؛ حیاة الحیوان الکبری، ج 356، ص 1د به أخبار مکّة، فاکهی، ج . رجوع شو 6
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 حال.کلّعلی   ١تواند یک فرد صالحی باشد!این شخص نمی« محمد قرار دادم

 تفاوت معنای تشیّع در زمان گذشته و حال
مقابل امام  کردند درکردند، صحبت میدر آن زمان این مجالس بود، این مجالس بحث بود و بحث می

جلد اول عنوان بصری  شناختند. در همینشاید امام را نمی و طورکه بایدمقابل ائمه؛ و مردم آن لسّلام و درا علیه
ـ بنده در آنجا  آیدشود و دست میاگر خداوند توفیق بدهد و این دیگر کارهای آخرش ظاهراً دارد انجام می ـ

تشیّعِ در امروز فرق داشت و برداشت مردم از تشیّع کلی تشیّع در زمان گذشته با  طورام که چطور بهتوضیح داده
نشستند آمدند با امام میمی ٢ای دیگر بود با برداشتی که امروزه ما از امام داریم.ای دیگر و به گونهبه چهره

طور این»فرمودند: حضرت می« الله نظر شما چیست؟رسولیا ابن»عنوان یک فرد عادی: کردند بهصحبت می
 میان مردم. یعنی به همین نحو صحبت بود در« طور باشد؟!حالا بهتر نیست این»گفتند[: ی]م« است.

 شناخت جایگاه امام زمان، یکی از علل غیبت عدم
السّلام هم بیاید و بخواهد امامت کند، آن هم سرنوشتش  بیند اگر امام زمان علیهخُب خدای متعال می

ها خواهد بود دیگر؛ تغییری نخواهد ن هم امامتش مانند همین امامتشود دیگر، آها دچار میبه همین سرنوشت
السّلام را در غیبت بُرد،  کرد و مطلبی عوض نخواهد شد. درست؟! اینجاست که خدای متعال امام زمان علیه

رض خواهم عای که میخیلی دقت بفرمایید در این نکته جای اینکه ـدر غیبت! تا چه زمانی؟ تا هر زمانی که به
امام مجبور کند مردم را بر بیعت با خود، مردم امام را مجبور کنند بر بیعت! به این حدّ مردم  جای اینکهـ به کنم

جای اینکه امام با لشکرکشی و افراد و اعوان و حزب و از این مسائل و اینها بیاید و یک عده دور برسند. به
بیایید و با من بیعت کنید از راه من، مرا حاکم قرار بدهید، خودش جمع کند و مردم را ملزم کند بر اینکه باید 

ای جای این، مردم به یک نقطهمن خلیفه بشوم، من امام بر شما بشوم، شما اطاعت کنید، حرفی هم نزنید؛ به
مۀ أشکال از امام نروند، یعنی همۀ افراد با ه از امام را نخواهند و سراغ غیر از امام را نخواهند، غیر برسند که غیر

و همۀ خصوصیّات نتوانند خواست و نیت و ضمیر و آن سرّ تشنۀ جویای حقیقت مردم را سیراب کنند و کسی 
دنبال یافتن حقیقت واقعی بدون دخالت نفس، بدون دخالت هوی ، بدون نتواند آن سویدای دل افرادی را که به

ات و مادّیات و دنیای دنیّ، بدون دخالت این دخالت منافع شخصیه، بدون دخالت افکار کثرتی و توغّل در کثر

                                                      
؛ امام شناسی، ج 426 ـ 325، ص 13. جهت اطلاع بیشتر از شخصیت، مکتب و عقاید ابوحنیفه رجوع شود به تاریخ بغداد، ج  ١

 .74 ـ 21، ص 3؛ اسرار ملکوت، ج 452 ـ 393، ص 17
 .214 ـ 173، ص 1اسرار ملکوت )مقدمۀ شرح حدیث عنوان بصری(، ج   ٢
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ای مردم باز کند؛ و این چیزی نیست که به این آسانی برای بیاید آن مطالب را بگوید و حقیقت را، مسئله را بر
 فردی پیدا بشود.

 اخلاص، محور اساسیِ مبارزات علامه طهرانی
حث فلسفۀ سیاسی حکومت اسلامی من دانم دوستان در نوارهایی که در جلسات عنوان، راجع به بنمی
کردم به آن توجه داشتند یا نه؟ اگر توجه کردم، این مطلب را که در یک روز راجع به آن صحبت میصحبت می

 دست بیاورند. در آنجا بنده این مطلب را گفتم:توانند بهبه این قضیه کنند، مطالب بسیاری می
ر ایجاد حکومت اسلامی داشت با سایر افراد و مرامی را که آن فرقی را که مرحوم آقا )علامه طهرانی( د

گرفت، این بود که ایشان به افراد این مطلب را نظر می کرد در انتخاب افراد و ملاکی را که درایشان دنبال می
 کردند:مطرح می

کنید، عدالتی و فحشا و منکرات مبارزه خواهید برای خدا با ظلم و کفر و الحاد و بیالآن شما می
دانید که در این گویید. خب میواقعاً هم پیش خودتان و در نیت خودتان صادق هستید و راست می

گونه احتمالات وجود دارد، احتمال تضییقات، احتمال حبس، احتمال شکنجه، )چطور مبارزه همه
، شکنجه کردندگرفتند حبس میاینکه بوده، در آن رژیم این مسائل خب وجود داشته. افراد را می

دادند. بسیاری از دوستان و رفقای مرحوم آقا ها قرار میدر تحتِ انواع آزارها و اذیتکردند، می
ها نگه داشته بودند! حتی یکی از همین دوستان ایشان را که فعلاً در قید ها سالرا در همین زندان

دید و بعداً دیگر حیات هستند با ضرب و شتمی که در آنجا شده، یکی از چشمان ایشان آسیب 
تر و چنین مسائلی هست. و بعد ممکن است مطالب دیگر یا سختهمبینایی او از بین رفت!( یک

جور احتمال تر و خب بالمآل ممکن است حتی این قضیه به فوت برسد، به ارتحال برسد! همهمهم
 در این مطلب وجود دارد.

 فرمایند:بعد ایشان می
کردیم: اگر روزی این حکومت برقرار شد و ما توانستیم که بیرون طور مطرح میما به اینها این

دست خود بگیریم، در آن موقع اگر به کنیم، مظاهر فساد را از مملکت بیرون کنیم و امر را به
، به دری پیدا کردید، دچار انواع آلام و مصائب شدیدها شکنجه پیدا کردید، دربهشمایی که سال

تان را انجام دادید، حالا بفرمایید بروید در شما بگویند: آقا، از این به بعد، بسیار خب، وظیفه
قدری استراحت کنید، ما کاری با شما نداریم! در این دولت و در این حکومت برای  منزلتان یک

نید، کار خواهید بکشما در اینجا جایی نیست، شما بفرمایید به کار شخصی بپردازید؛ کسب می
خواهید خواهید، هر کاری که میخواهید بکنید، درس میخواهید بکنید، امامت جماعت میمی

بکنید، نسبت به مسائل حکومتی نباید کاری داشته باشید. آیا نفس شما نسبت به این قضیه رضایت 
 ١دارد یا نه؟ از الآن اگر ندارد قدم نگذارید!

ای از مسائل مقابله و حرکت در که خودشان بخش عمده ـ 4٢های سنۀ یعنی مرحوم آقا در آن سال
شود تفکر، گونه تفکر داشتند. این می ـایشان در ارتباط با افراد این تشکیل حکومت اسلامی، بر عهدۀ ایشان بود

کردن  کردن و مردم را دعوت کردن و حذب شود تفکر اسلامی. نوشتن و روزنامه پخشتفکر اسلامی! این می

                                                      
 .440، ص 6عنوان بصری، ج  ١
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 ها نبوده، این مسائل نبوده. درست؟!بیداد و فلان و این حرف و و داد
 السّلام ایجاد احساس نیاز واقعی به امام زمان علیه - 2

از  السّلام که احساس کنند، احساس کنند غیر مردم به این نقطه باید برسند در فلسفۀ غیبت امام زمان علیه
 ضمیر تشنۀ آنها را سیراب کند! این یک مسئله است.تواند وجود مبارک آن حضرت هیچ تشخّصی و فردی نمی

ر که قناعت آیند که به یک دِه و یک روستا و یک شهر و یک کشوخب این، حضرت که وقتی می
ـ که دنیا به  چون حکومت حضرت، حکومت جهانی خواهد شد کنند! حضرت باید در وقتی ظهور کنند ـنمی

یعیان! دنیا باید به این نکته برسد که دیگر صلاح کار از دست بنی این مطلب برسد، نه فقط مسلمین، نه فقط ش
نوع آدم بیرون آمده است و چارۀ کار دیگر با کنفرانس و میزگرد و میزِ بیضی و میز دایره و مستطیل و اینها 

از نصاری ، گذشته و افراد در هر مرتبه و در هر موقعیتی که دارند از اسلام و از تشیّع و از تسنّن و از یهود و 
توان وجدان بشریت را بهبود قسم نمیقادر به کنترل شهوات و هواها و منویّات غیر حقیقی خود نیستند و با این

 توان منوّر کرد.بخشید، ضمیر بشر را به نور ایمان و به نور توحید نمی
 ١؟!بخشبخش *** کی تواند که شود هستیذات نایافته از هستی

جود او را تخیلات و تصورات و منویّات و حفظ قدرت و حفظ شخصیت و آن شخصی که سراپای و
تواند به داد مردم برسد. باید نقطۀ فلاح را در جای دیگری جستجو حفظ ریاست بر همۀ دنیا گرفته است، او نمی

 کرد.
د، آنهایی ها باید به این مطلب برسنیهود باید به این نکته برسد، نصرانی باید به این نکته برسد، بودایی

که منکر خدا هستند باید به این نکته برسند؛ زیرا همه دارای وجدان و همه دارای عقل و همه دارای فهم و همه 
 دارای ادراک هستند.

 عمومیت فهم و ادراک نسبت به ملل و نحل مختلف
است که خدای  زنند، ایناند یا خود را به غفلت میای که بسیاری از افراد از این نکته غفلت کردهنکته

ای خاص اختصاص نداده! قلب و ضمیر را و مایز بین حق و باطل، اختصاص به متعال فهم و ادراک را به عده
شناسیم، که ما قدرت مایزۀ بین حق و باطل داریم و خوب و بد را میطوریخیر! همانافراد خاصّی نیست، نه

همۀ اینها دارای فکر و عقل، عقل خدادای و عقل  سایر افراد از ملل مختلف و نحل مختلف و ادیان مختلف،

                                                      
 :581، ص 1مثنوی هفت اورنگ، ج  ١

 ؟!بخشبخش *** چون تواند که بود هستیذات نایافته از هستی
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اند گرچه مظاهر حق برای آنها جلوه پیدا نکرده! آنها هم دارای این قدرت فطری، و میزان سنجش حق و باطل
 هستند.

خبر، دروغ ما بی خدا ما اگر دروغ بگوییم به یک یهودی یا به یک نصرانی یا به یک بودایی یا به یک از
گونه کند، چه بخواهیم یا نخواهیم! ما اگر در رفتار خود همانحکم به فساد و به خلاف ما می فهمد ورا می

دانند گرچه به این ظهور و به این مظاهر کند، مردم ما را مانند آنها میعمل کنیم که دنیای سیاسی کنونی عمل می
 ما خود را جلوه بدهیم! افکار مردم و ضمیر آنها در اختیار ما نیست.

 السّلام در ابلاغ حقیقت دین علل موفقیت رسول خدا و ائمه علیهم
السّلام در ابلاغ حقیقت دین عبارت بود از صدق و صفا و خلوص  علت موفقیت رسول خدا و ائمه علیهم

کیشان؛ و این ملاک و این حقیقت در اولیای خدا وجود کیشان یا غیر هممقابل با همۀ افراد و همۀ هم نیت، در
. یعنی عجیب است ها! خیلی عجیب است، خیلی واقعاً مطلب، مطلب  ای است...این ملاک مسئله دارد.

گویم واقعاً کلام، کلام السّلام و می کنم به این کلام امیرالمؤمنین علیهعجیبی است. گاهی از اوقات من فکر می
دهد و اینکه این منم، این علی ان میدهد و آن واقعیّتش را نشبرتر است و آن حقیقت امیرالمؤمنین را نشان می

فرماید حضرت؟ حضرت این است، حرفش این است، مطلبش این است! چه می ١طالب است! تِزشبن ابی
 فرماید:می

گانه کدام های هفتگوید؟! آسمانفهمیم چه دارد حضرت میگانه )میهای هفتاگر تمام کلید آسمان
آسمان ملکوت، آسمان جبروت، آسمان لاهوت، که اصلاً  است؟ آسمان دنیا، آسمان برزخ و مثال،

آید!( اگر کلید سماوات سبع و أرضین سبع را، زمین و همۀ اجرام سماوی را به به تصور نمی
من بدهند در مقابل اینکه به ظلم یک دانۀ گندم را از دهان یک مورچه، )به ظلم، نه به دستور و 

خب، مطلبی نیست( به ظلم، بدانم الآن این در اینجا  وقت مسئله مسئلۀ تکلیف است، تکلیف؛ یک
ای که دانۀ ارزن و گندم و جو خاطر ظلم این یک دانه را از دهان این مورچهظلم است و این به

 ٢کنم.اش، من این را بگیرم، نخواهم کرد! این کار را نمیبَرد به لانهرا دارد می

 متصدی حکومت موعود الهی چگونه باید باشد؟
تواند آن دهد که آن حکومتی که خدا وعده داده، باید متصدی آن این باشد! یعنی این مین نشان میای

یا علی، الآن حکومت ایران را به »حکومت موعود الهی را جامۀ عمل بپوشاند؛ آن کسی که اگر به او بگویند: 
طرف، کومت اقیانوسیه را، آندهیم، الآن حکومت خاورمیانه را، الآن حکومت فرض کنید که آسیا و حتو می

                                                      
١ Thesis)ایده، نظریه، رأی، عقیده. )محقق : 
 :347نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٢
َأفلاکِهاَعلیَٰأنوَ » َالسّبعة َبماَتحت  َشعیرةٍ،َماََاللهَِلوَأعُطِیتَُالأقالیم  فیَن ملةٍَأسلبُهُاَجُلب  َاللهَ   «.ف ع لتهَُأعصِی 
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دهیم که این ـ ما این حکومت را به تو می های دیگر که خب...حالا حکومت طرف، حکومت زمین را، ـآن
اش، تو جلویش بایستی نگذاری برود، اذیّتش کنی، جلویش بایستی، هِی رود در لانهای که الآن دارد میمورچه

کند، یعنی چه؟ یعنی امیرالمؤمین این کار را نمی« لویش را بگیری[!طرف برود تو بیایی ]جخواهد از اینمی
این مقدار ظلم! یعنی یک مورچه! « آن حکومتی که براساس این ظلم باشد، آن حکومتِ الهی نیست!»گوید: می

، چه در بیند؛ چه در مورچهبیند! امیرالمؤمنین ظلم را ظلم میبینیم، امیرالمؤمنین ریز نمیمورچه را ما ریز می
بیند. ولیّ خدا این بیند، واقعاً میجا! ظلم را ظلم میانسان، چه در حیوان، چه در کلّ جامعۀ بشر، چه در همه

 نظریه را دارد.
ای برسد که مردم به جایی برسند که السّلام در فلسفۀ حکومتی خود باید به نقطه پس امام زمان علیه

ند، نتوانند دیگر تحمل کنند، نتوانند، نتوانند احساس کنند که فردی بیاید و از امام زمان را نتوانند دیگر ببین غیر
 جای امام زمان ]حکومت کند[!به

 ها با حکومت امام زمان، ممنوع!مقایسه حکومت
جمعۀ قم شرکت کرده بودم. در آن  ها، در نمازجمعه بنده خودم در اوایل انقلاب در یکی از همین نماز

 کرد که:طور مطرح میها که آن خطیب اینکردیم. شنیدم در یکی از همین خطبهرکت میطور مرتب شموقع به
این انقلاب که ما کردیم، عیناً همان انقلابی است که امام زمان خواهد کرد و ما عیناً همان احکام 

 کنیم که امام زمان بیاید اجرا خواهد کرد!را اجرا می

ائل و آنچه را که در این جامعه ارائه شده است، عیناً همانی است فرمایید؟! یعنی احکام و مسالتفات می
زند در زمان کنید، همین آهنگی که الآن میآید، این تلویزیون را شما روشن میکه امام زمان بیاید! امام زمان می

همه جهالت و از اینشود! درست شد؟! نَعوذُ بِالله زند، یا بهتر! و به همین کیفیت انجام میامام زمان برایتان می
حال هر کسی حسابش با خدا است و خدا با او برخورد خواهد کرد و ما هم دیدیم و کلّنادانی! خب، علی  

 شود! این یک مسئله است.بینیم و خواهیم دید که چه میمی
 مسئلۀ دوم: لزوم آمادگی مردم برای ظهور

آمادگی مردم؛ اینکه مردم در زمان غیبت خود اما مسئلۀ دوم در مطلب و در مسئلۀ غیبت عبارت است از 
را آمادۀ برای ظهور همیشه بکنند، آمادۀ ظهور، آمادۀ ادراک واقعی حضرت، این آمادگی را داشته باشند. خود 

طور روز را به شب و طور در منزل خود ننشینند و همینرا آمادۀ ادراک فیض کنند، فیض را کامل کنند، همین
السّلام آنها را به یک تغییر درونی و  ند. بله؟ به این نحو. آن شوق زیارت و دیدن امام علیهشب را به روز نیاور

تحول واقعی نفسانی برگرداند که اگر آن تحول انجام شد، خب طبعاً آن مطلوب حاصل خواهد شد؛ اگر آن 
 ای نخواهد داشت.نتیجهای نخواهد داشت، السّلام برای آنها فایده تحول انجام نشد، طبعاً ظهور امام علیه
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 تحلیل علّت انحرافات پس از رسول خدا
السّلام که از پیغمبر بالاتر نبود، از پیغمبر بالاتر نبود! مگر همین مردم پیغمبر را  امام زمان علیه

دیدند! این دیدن پیغمبر هر روز چه گلی به سر آنها زد؟! سیزده سال پیغمبر دیدند؟! هر روز پیغمبر را مینمی
چهار نفر، پنج نفر، سه نفر دنبال امیرالمؤمنین بیشتر روند وقتی که پیغمبر از دنیا می ١در مکه و ده سال در مدینه،

 بینند!چه شد قضیه؟! اینها که هر روز پیغمبر را دارند می ٢نبودند!
ببینید، این است ]فرق[ بین حقیقت و مجاز؛ فاصلۀ بین حقیقت و مجاز همین است، فاصلۀ بین اعتبار 

ه در عالم صورت است، این صورت وقتی از کنار او کو بین واقعیت همین است. او با پیغمبر است تا مادامی
. پیغمبر وارد  که...که رفت، دیگر پیغمبر هم خواهد رفت! تا وقتی با پیغمبر است که پیغمبر را ببیند، همین

خوانند، خطبه آیند در مسجد مدینه نماز میشوند، میکنند، وارد مدینه میآیند فتوحات میشوند، میمی
نشینند، رسول خدا شوند میـ خب بلند می گذاردب بالأخره اینها همه مؤثر است، اینها تأثیر میخ خوانند، ـمی

گذارد. ولی همۀ اینها فقط در مرتبۀ صورت است، در مرتبۀ های رسول خدا در آنها اثر میبینند، صحبترا می
 3«از دل برود هر آنچه از دیده برفت!»ظاهر است. گفت: 

جای پیغمبر کسی بینند بهکنند، میآیند نگاه میگذارد، دیگر میکه رسول خدا سر به زمین میهمین
خُرده اظهار دلتنگی  بینند، ]روز[ اول، روز دوم یکخواند. ]وقتی که[ دیگر پیغمبر را نمیدیگری دارد نماز می

ایی در همان روزگار یک تألّمی داشته باشند. ای هم اشک بریزند و در تنهسه قطره بسا یک دوکنند و حالا چهمی
ریزد، یک چیز دست بدهد، بالأخره چند قطره اشکی می اگر کسی یک رفیق هم داشته باشد و رفیقش را از

شود! بدیهی است! همسایه اگر از دنیا برود، انسان یک ارتباطی با همسایه داشته باشد، بالأخره دلش شکسته می
شود، روز اول، روز دوم، روز هفتم ست. حالا خب یک چند قطره اشکی ریخته میبله؟ یک مسئلۀ بدیهی ا
 رود و دیگر رسول خدایی وجود ندارد!کم آن صفحه کنار میآید! و کمدیگر آن اشک هم نمی

بکر وقت دیگر ابیگیرد. آنآید جای رسول خدا را میکه رسول خدا وجود نداشت، مظاهر دیگر میحال
گوید[: حالا بالأخره ]تا[ برویم نشیند، ]با خود میآید میکند! این میآید بر منبر صحبت میآید، او میمی

جای یک کشد، تا سفره انداخته بشود، حالا بهساعتی طول می خانه، بالأخره حالا تا ناهار حاضر بشود یک
                                                      

 .126إثبات الوصیّة، ص   ١
 .6رجوع شود به الاختصاص، ص   ٢
 :854، ص 28، رباعی 1دیوان جامی، ج   3

 افسوس که دلبر پسندیده برفت *** دامن ز کفم چو عمرِ درُچیده برفت
 از دیده برفت خون ز دل نیز بلی *** از دل برود هرآنچه از دیده برفت
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منزل، فرض بکنید که تا بخواهد خواهیم برویم گوید! شب حالا میبکر چه دارد مینشینیم ببینیم ابیساعت می
کار کنیم در منزل؟ خب حالا ببینیم فرض کنید که جناب عمر حالا بعد از نماز مغرب شام حالا حاضر باشد چه

کم آن کم، کمکم« بنشینیم، بنشینیم، بنشینیم، ببینیم»این « گوید!گوید، بنشینیم ببینیم چه میو عشا، چه دارد می
آید جایگزین آید، آن میآید، صورت ابابکر میجایش صورت عمر میدد، بهگرصورت رسول خدا برمی

بینند: یک مرتبه میروند، یکروند، میآهسته در آن ممشا و در آن مرام می طور آهستهشود و بعد هم همینمی
به اینکه واقعیّتش  ها! دیگر حالا کاری نداردها راه افتاده! دنبال همینها گذشته، دنبال همینسال، دو سال، سال

گوید؟! دروغ روی[ یا دروغ دارد میگوید که داری دنبالش ]میچیست، حقیقتش چیست، آیا این راست می
 گوید.گوید؟! دروغ دارد میدارد می

 مدّعای دروغین خلیفۀ دوم
یک « باقی نگذارد! خدا بعد از تو مرا ١عَلیّ؛ أبقانیَِ اللهُ بعَدکََ یا لا»گوید: آید و میاین عمری که می

جای خود بنشان! مگر راست گویی، بلند شو بیا پایین علی را بهاگر راست می»نفر بلند شود، نیست بگوید که: 
گویی، خب بیا این کار را بکن، بیا علی گویی؛ اگر راست میگویی یا راست میگویی؟ یا دروغ داری مینمی

شود دیگر، مسئله به رسد، قضیه چیز میدهد؟ به اینجا که میمیاو چه جواب « جای خود ]بنشان[!را بیاور به
گویی؟ علی هم اینجا راست می»آید بیرون! شود، دیگر از صورت تعارف میرسد، مسئله مهم میاینجا که می

نه! مردم مرا »دهد؟ چه جواب می« نشسته، هان! بیا پایین، این مسئولیت را واگذار کن، علی بشود ]خلیفه[!
فوراً « خواهم تقاضای مردم را رد کنم!اند، دیگر من نمیاند! مردم انتخاب کردهاند! انتخاب کردهخاب کردهانت

کنند یا هم مردم انتخابت می کنیم ببینیم بازاند؟! همین الآن رفراندوم میمردم انتخاب کرده»یکی آنجا بگوید: 
گوید: دهد؟ میچه جواب می« جا باقی بمان!ب، همانمردم علی را! اگر مردم تو را انتخاب کردند، بسیار خو

 ٢اتفاق افتاد دیگر.« ها؟!بزنیدش! از این حرف»
از همین مسائلی  کند ـای از عمر سؤال میرفت، یک قضیهعباس در یک سفری که با عمر به حج میابن

بسیار زرنگ و مکّار! در ـ که عمر ماند در آن ماند. عمر هم خیلی زرنگ بود، خیلی زیرک و  که عرض کردم
 گوید:عباس میمکر سرآمد اهل زمانه. ابن

وقتی که رسیدیم به یک جایی، قافله نگه داشت و پیاده شدیم برای منزل. من دیدم که عمر در آنجا 
خواستم گیرد. من رفتم نزدیک شدم و میخواهد وضو بگیرد، آفتابه دستش است دارد وضو میمی

که رسیدم ل قبل مطرح کرده بودم، آن مطلب را دوباره مطرح کنم. همینآن مطلبی را که در منز
اش احساس کردم: بخواهی ادامه بدهی، گردنت یک نگاهی به من انداخت و اشاره کرد. از اشاره

                                                      
 .101؛ المناقب، خوارزمی، ص 36٠، ص ٢السّلام، ج  طالب علیهمأبیمناقب آل ١
 .247 ـ 241، ص 12؛ امام شناسی، ج 102، ص 12الحدید، ج أبیرجوع شود به شرح نهج البلاغة، ابن ٢
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 ١زنم!را می

» گویی: وقت حکومت اسلامی؟! هان؟! درست؟! خب تو که داری میشود آندرست شد؟! این می

خب بلند شو بیا پایین، بلند شو بیا پایین، آن مسئله را واگذار کن! خب چرا  «عَلیّ!  بعَدکََ یاأبقانِیَ اللهُ  لا
 کنی؟!بازی میگویی؟! ]چرا داری[ حقهگویی؟! چرا به مردم داری دروغ میداری دروغ می

 معنای واقعی انتظار فرج
السّلام این است که آن شوق  امام علیه مردم در زمان غیبت باید این مطلب را دریابند! یعنی فلسفۀ غیبت

حوش این قضیه  و السّلام، نه در نشستن و به انتظار ماندن و اوقات را به گفتگو در حول زیارت واقعی امام علیه
کند السّلام کِی ظهور می ها حاصل نخواهد شد! به اینکه امام علیهکردن حاصل خواهد شد، به این حرف سپری

ای حل نخواهد شد! به اند که سفیانی کِی ظهور خواهد کرد مسئلهواهد شد! به اینکه گفتهدردی از ما دوا نخ
اند فرض بکنید که فلان شخص خوابی دیده که حضرت یک سال دیگر، پنج روز دیگر، پنج ماه اینکه گفته

که ببینیم دیگر، در یک مدت دیگر ظهور خواهد کرد مشکل ما حل نخواهد شد! به چه حل خواهد شد؟ به این
ای کند که ای مساکین و السّلام با زبان گویا و با تمام توان دارد این مطلب را به ما القاء می الآن امام علیه

چندان دهید و اوقات خود را به این مطالب نهدنبال ظهور من جلسات تشکیل میبیچارگان و ای کسانی که به
جای این شود، بهاینکه فلان قضیه انجام خواهد شد یا انجام میکنید بر گذرانید و دل خود را خوش میمفید می

مطلب مرا در کنار خود احساس کنید و وجود مرا مسلّط و مُشرِف بر وجود خود بیابید! التفات کردید؟! و 
 ولایت مرا بر تمام احوال خود و بر تمام اسرار خود، ولایت مرا ساری و جاری بدانید.

آن امامی که بنشینید و به انتظار ظهور او آه بکشید و بر سر و سینه بزنید! امام این امام، امام است؛ نه 
زمان، غایب نیست؛ ما از دیدگان او غایب هستیم، او غایب نیست! او در این مجلس حضور دارد، او همراه با 

با زمان ظهور تفاوت  طور نباشد که امام زمان نیست! و اگر راه او و مسیر اوما در هرجایی حضور دارد، اگر این
کند که دیگر امام زمان نیست! و اگر راه ورود در ولایت، در زمان غیبت بسته باشد، او دیگر امام زمان نیست! 

 اند که تاریخ، آنها را از زمان ظهور آن حضرات به تأخیر انداخته؟!مگر مردم در این زمان چه گناهی کرده
 به بَداء پس از کشف خلاف انتقاد از تعیین وقت برای ظهور و تمسّک

کنند، بین روش و منش اولیای خدا و سایر افراد این فرق است که اولیای خدا دعوت به نقد و حاضر می
امام زمان شش ماه دیگر ظهور خواهد کرد! حالا کی دیده؟! کی شنیده؟! »کنند: افراد دیگر دعوت به نسیه می

گویند؟! مگر نمی« بداء حاصل شده!»کنیم: ، فوراً عوض میبعد از شش ماه که نشد« یک چیزی حالا گفتیم!

                                                      
 .566، ص 4؛ الکشّاف، ج 192، ص 4؛ صحیح مسلم، ج 147، ص 6رجوع شود به صحیح البخاری، ج  ١
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بنده خودم از بسیاری از افراد که مدعی اطلاع بر این مسائل هستند، شخصاً شنیدم که برای ظهور حضرت 
نه، بداء « بداء حاصل شده!»گویند[: شود، ]میتاریخ تعیین کردند و بعد دروغ از آب درآمد! وقتی سؤال می

 ه، تو نفهمیدی! کی گفته بدا حاصل شده؟!هم حاصل نشد
بداء ]در دیدگاه این افراد[ یعنی در تقدیر و مشیّت الهی تغییر و تبدّل افتادن؛ یعنی مشیّت پروردگار بر 

حال نبود،  شود. بالأخره آن موقع سرِاین است که این مسئله در این زمان اتفاق بیفتد، خداوند رأیش عوض می
قدری فکر کرد دید عجب  ها نوشت، بعد که یکملائکه، یک چیزی در پرونده یک چیزی گفت به جناب

گویند بداء! یا آن موقع تازه خُرده رویش فکر کنیم! هان؟! این را می اشتباهی کرده! حالا تغییرش بدهیم، یک
ید از خواب بلند شده بود، یک امری کرد، بعد یک چند ساعتی گذشت دید نه! این درست نیست، گفت بیای

 گویند بداء! درست شد؟!عوضش کنیم! به این می
که[ بداء بالنّسبه به ما است، نه بالنّسبه به مقام مشیّت الهی! در مشیّت و مقام قضای الهی که ]درحالی

کند در قانون فلسفی و بدائی وجود ندارد، در آنجا راجح و مرجوحی وجود ندارد؛ راجح اقتضای وجوب می
ـ اگر راجح  یک مسئله از یک امر متبدل شود به امر دیگر که کند و تبدّل دو امر ـمیمرجوح اقتضای بطلان 

باشد پس چرا از اول نیت مرجوح را پروردگار داشت؟! و اگر مرجوح باشد که مرجوح باطل است! و اگر 
فلسفی اصلًا متساوی باشد پس بنابراین در این تبدّل چه خصوصیّتی وجود دارد؟! پس بداء از نقطۀ نظر قانون 

 باطل است! اصلًا باطل است!
شدن تقدیر و مشیّت الهی بالنّسبه به ما افراد جاهل و نادان که اطلاعی بر  بداء عبارت است از روشن

طور فکر شود گفت بداء پیدا شده؟! خدا آنمسائل و بر قضایای غیبی نداریم، اما برای خود پروردگار هم می
کند! مگر خواست طور نظر داشت، حالا یک جور دیگر نظر پیدا میکند! خدا آنیکرد، حالا جور دیگر فکر ممی

 درست شد؟! ١ماند؟!و نظر پروردگار مثل ما می
طوری یک آیند همینبه عواقب صحیح و سوء این مطالب، می توجه طور بدونوقت این افراد همینآن

بداء حاصل »گویند: این نشد، می« کند!ا آن ظهور میفردکند، پسفردا این ظهور می»کنند: مسائلی را مطرح می
کار و همه در حال انتظار  گذارند سرِمردم را، تمام مردم را می« ما نگفتیم!»گویند: آن نشد، می« شده!
اند یک سال دیگر شود! خب گفتهاند شش ماه دیگر فلان چیز انجام میخب گفته»کنند: طوری سپری میهمین

رود و همۀ مردم در حال انتظار صوری و بین می هان! نه، تمام استعدادها از« بنشینیم تا بشود! فلان طور! حالا
خورد! امام زمانی که الآن در همین مجلس حضور دارد مانند. این امام زمان که به درد ما نمیمجازی باقی می

                                                      
المقصد الرابع: فی البَداء، و الجبر و الاختیار، افزار جامع آوای ملکوت، دروس، اصول، جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نرم ١

 .382 ـ 375، ص 11لمیزان، ج ا  و القضاء و القدر؛
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و به « این افراد مطلبی مطرح کنی! دانی، نباید بهبرخلاف آنچه که حق می»زند: و همین الآن به من نهیب می
باید »: زند بر اینکهو بر همۀ ما نهیبت می« برخلاف آنچه که حق است، نباید تفکر کنید!»زند: شما نهیب می

اند همین این سؤالاتی که این مخدّرات در این نامه مطرح کرده« تمام افعال و کردارتان را مطابق با دستور کنید!
 است ها!

 همیم که مسیرمان حق است؟از کجا بف
از کجا بفهمیم که ما مسیرمان حق »ـ:  کنندها هم این ]را[ مطرح میکه خیلی یکی از سؤالات این بود ـ

دانیم قرار بدهیم. بقیۀ مسئله کاری ندارد! ما برنامۀ حیات را، باید برنامۀ زندگی را براساس آنچه که می« است؟
ام این را: ملاک برای ادراک این ه ما مربوط نیست. بارها بنده عرض کردهبه ما ارتباطی ندارد، بقیۀ مطلب ب

مسئله که آیا انسان در راه اولیای خدا قرار دارد یا ندارد، این است که ببیند اهتمام او در دل و در ضمیر و سعی 
دارد؟ ت از مرام برنمیایستد؟ آیا واقعاً دساو در ثبات در این راه به چه مقدار است؟ آیا واقعاً پای قضیه می

 یافته؟! یافته؟ مسئله تا چه حد اهمیت خود را باز مطلب برای او تا چه حدّ اهمیت خود را باز
گذارد اگر یک شخصی فرزندی داشته باشد، این فرزند به بیماری مبتلا بشود، آیا دست روی دست می

برد؟ چرا نگران برد؟! چرا پیش پزشک مییطور پیشرفت کند یا اینکه او را پیش پزشک مکه این بیماری همین
اینکه بلند شود در سرِ ساعت  کند تاخوابد؟ چرا ساعت را کوک میاست یک مادر؟ چرا شب تا صبح مادر نمی

عنوان یک حقیقت به او فلان دارو را بدهد؟ چرا؟! همه یک مسئله را دارد و آن این است که این فرزند را به
تفاوت تواند دیگر بیدهد، نمیاثر میر و این حال برای او پیش بیاید، طبعاً ترتیبطوشناخته! وقتی که این

 باشد. در مسائل سلوکی مطلب از همین قرار است.
دانیم اینکه می کنیم باآقا، در فلان مجلس ما شرکت می»نویسند: بارها شده دوستان به بنده نامه می

خب این جواب ندارد، جواب ندارد، نیاز به پاسخ نیست! « نرویم؟ شویم! برویم یارویم در آنجا مکدّر میمی
شوند[! اگر آقا، در ارتباط با فلان کس اگر ما این ارتباط را داشته باشیم، فلان کس و فلان کس ناراحت ]می»

مسئله این جواب ندارد، جوابی برای این « شوند! آیا ما ادامه بدهیم یا ندهیم؟ارتباط را قطع کنیم ناراحت می
دانیم برایمان اینکه می دهیم، باآقا، فلان کاری که ما انجام می»نیست؛ جواب روشن است، جواب واضح است! 

فرمایید در این موارد چه طریقی را رود، دیگر چه کنیم! میدست ما درمی ضرر دارد اما در بعضی از اوقات از
کنید؟! وقتی فرزندتان سه طور عمل مین هم همینطریق ندارد! شما نسبت به فرزند خودتا« در پیش بگیریم؟

بینید شلوغ است، احتمال تشنّج و اینها برید میدرجه، چهل درجه تب داشته باشد، وقتی که پیش یک دکتر می
بینید[ روید ]میروید؟! میآیید سراغ دکتر دیگر میکنید به امان خدا یا میجا صبر میشود، همانبرای او پیدا می

کنید مسئله را! چرا ایستید؟! هان؟! یا نه، پیگیری میروید! میطب او هم بسته است، سراغ دکتر دیگر میدرِ م
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 آوریم؟! درست؟!ها را نمیما در اینجا این عذر و بهانه
اینها مطالبی است که افراد زیرک و افراد باهوش باید بگیرند و متوجه آن حقیقت و راه بشوند، حال 

ـ این دیگر ملاک برای صحت راه  هان؟! ای روشن بشود یا روشن نشود ـبرای انسان مسئلهاینکه آیا باید 
ای روشن بشود و انسان خوابی ببیند، در حال خودش تغییری خیر! حتماً لازم نیست برای انسان مسئلهنیست، نه

اید حاصل شود؛ کسی که ـ در نفس نسبت به ثبات در مسئله ب که عرض کردمطورییهمان ببیند. البته تغییر ـ
آید، اینها همه آید، شواهد و قرائنی که پیش می. و مشخص است، یعنی مسائلی که پیش می برای او تغییری...

کند: تا چه حد انسان استقامت دارد و تا ها و امتحاناتی است که برای انسان مطلب را روشن میعنوان محکبه
تواند در راه رسیدن به مطلوب استقامت کند. درست؟! این ملاک ن میایستد و تا چه حد انساچه حد انسان می

 .برای تشخیص راه است
وقت اولیا وقت دعوت به سکون نداشتند! هیچو این است که اولیا همیشه دعوت به حرکت داشتند، هیچ

ظهور حضرت دعا طور بنشینید و مجالس تشکیل بدهید، دعای ندبه و غیر ندبه بخوانید و برای همین»نگفتند: 
چنین مطلبی را نگفتند؛ گفتند بلند شوید همین الآن راه بروید، حرکت کنید، به دستورات عمل همیک« کنید!

 کنید، از عالَم نفس بیرون بیایید، قدم از عالم نفس بیرون بگذارید!
 3قدمت پیش آیداوّل ٢نهی *** معشوقه به ١گر در ره عاشقی قدم صدق

 هایی برای ملاقات امام انتقاد از تعیین مکان
راه اولیای خدا راه حرکت است. کسانی که به امکنه و جاهایی که وعدۀ ملاقات حضرت داده شده سفر 

کنند! دارند دارند از آن حضرت خود را دور میاینکه حضرت را ببینند، هر قدمی را که برمیکنند برایمی
من در »گوید: دار نیست؟! حضرت مییم اینجا شما را در اینجا ببینیم، این خندهآیمعنایش این است که ما می

قدر کنی و مرا در یک مرتبۀ ظاهر و صوری آنخواهی مرا رها میداری با تو هستم، حالا میهر قدمی که تو برمی
فلان حسینیه و یا آوری که جایگاه ملاقات با خودم را در فلان مسجد و فلان مسجد و فلان محل و پایین می

جا هستم و با تو در همۀ نیّاتت حضور دارم، در همۀ مواضع من با تو فلان جا باید قرار بدهی؟! من در همه
طرف دنیا در فلان نقطه اینکه انسان بلند شود یک راهی را انتخاب کند برود حضرت را آننه« حضور دارم!

 ببیند!

                                                      
 خ.ل: قدم راست. ١
 خ.ل: معشوقه در. ٢
 .129مرصاد العباد، ص  3
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 ای ملاقاتِ امام زمانحکایت سفر یکی از افراد به مناطق دور بر
ـ مدتی  علم و اینها استاینکه پیرمرد و اهل با کرد که یکی از بستگانش ـیک شخصی از رفقا نقل می

روم در بعضی از این نواحی، نواحی بعیده، در یک جایی، در یکی از همین قبل رفته بود، گفته بود من می
ـ که خطّ مسیر حضرت در این منطقه و در این  بوداز بعضی شنیده  اند ـکشورهای بسیار دور، چون گفته

نواحی هست، بروم در آنجا و حضرت را در آنجا ببینم! بلند شده بود ترکِ ایران کرده بود و ترک زن و زندگی 
آیند رد ]کرده بود[ و اینها را، همه را رها کرده بود و عصازنان حرکت کرده بود برود در آنجا و حضرت که می

آمد ببیند. یک روز، دو  و گردند، فلان، این حضرت را در این مسیر رفتروند، برمیلا کجا میشوند، حامی
اند جای دیگر؛ اند رفتهروز، یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، نه! دید ظاهراً حضرت جایشان را عوض کرده

 بلند شد برگشت سرِ جای اول خودش و خطراتی هم برایش پیش آمده بود.
مال چیست؟ این خیال کرده امام زمان هم مثل یکی از افراد عادی است که محکوم مادّه و محکوم اینها 

 عالَم فیزیکی مادّه و بدن است و مقید به این بدن است و قدرت نفوذ از این بدن و سریان به سایر جاها را ندارد!
 معیّت امام زمان با هر ذرّه از ذرّات عالم وجود

.  دن او مانند بدن ما است، اما روح او و حقیقت او با هر ذرّه از ذرّات عالم وجود...السّلام ب امام علیه
تک این ذرّات عجین همین کاغذی که الآن در دست من است، همین ذرّات این کاغذ، وجود حضرت با تک

وجود آن حضرت  است و قرین است! هان! این تازه مرتبۀ نازله است، آن مرتبۀ بالاتر این است که خود ذرّات از
ـ امام این است، امام  ١که حالا آن یک مطلب دیگری است کنند! ـکنند و تحقق خارجی پیدا میتخلّق پیدا می

سمت او از این ناحیه ای بیایند و برای او تبلیغ کنند و افراد را بهاین است. امام نیاز ندارد بر اینکه یک عده
لام اگر بخواهد، با تمام نفوس و با تمام ضمائر در آنِ واحد تماس برقرار السّ دعوت کنند! نیاز ندارد. امام علیه

بلند شوید بیایید، زمان ظهور نزدیک است، »کند! امام نیاز ندارد که یکی را بفرستد درِ خانۀ این و آن که: می
کار امام بی خیلی باید« سمت آن حضرت دعوت کنم!ام بر اینکه افراد را بهمن هم از طرف حضرت مأمور شده

 السّلام! چنین وضعیتی بخواهد پیش بیاید؛ این امام، امام قلّابی خواهد بود نه امام زمان علیههماینکه یک باشد تا
طرف دنیا باخبر وقتی امام زمان بخواهد ظهور کند، از طفل شیرخوار تا آن پیرزن نصرانی و یهودی در آن

سمت خود جذب خواهد ولایی خود را خواهد انداخت و آنها را به خواهند شد و در تمام این نفوس، آن احاطۀ
طوری است اید همینشود؟! خیال کردهاید مسئله مطالبی است که در بقالی و قصابی پیدا میکرد! خیال کرده

 برو درِ خانۀ افراد یواشکی، به این تلفن کن، به آن تلفن کن، جمع کن»طرف: قضیه؟! امام یکی را بفرستد این

                                                      
 .122 ـ 71، ص 5؛ ج 176 ـ 141، ص 1رجوع شود به امام شناسی، ج  ١
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« هم بنشینیم! که چه؟ مقدمات برای ظهور فراهم ]کنیم[! افراد را: بیایید ]جلسه[ تشکیل بدهیم، یک عده با
قدرتی اراده و بیچلفتی و خیلی امام منحط و خیلی امام بی پا و کاری باشد و خیلی امام دستخیلی باید امام بی
طرف بخواهد بفرستد! مگر نبودند طرف و آنور اینآوری یار و یاگونه افراد را برای جمعباید باشد که این

 السّلام به آنها نمایاند؟! صورت امام علیهچنین که شیطان آنها را فریب داد و چهرۀ خود را بهحال افرادی اینبه تا
 ادّعای مشاهده امام زمان در عصر غیبت

به حقیقت امام  توجه ت که باشود این اسیکی از خطرات بزرگی که در زمان ظهور برای افراد پیدا می
السّلام دستور برای ظهور علنی ندارد و تکالیف براساس ظاهر است،  السّلام که مخفی است و امام علیه علیه

السّلام خب اگر کسی بیاید ادعای  کند! در زمان ظهور امام علیهشیطان از همین نقطه ضربۀ خود را وارد می
این مرد کذّاب است، دروغگو است، »گوید: رف امام، خب فوراً امام مینیابت بکند، ادعای وکالت بکند از ط

در زمان رسول خدا یک نفر بیاید بگوید من از جانب رسول خدا نیابت « ام!چنین مطلبی را نگفتههممن یک
 دروغ»فرماید: دارم، ولیّ هستم، نائب هستم، وکیل هستم بر اینکه فلان قضیه را انجام بدهم؛ حضرت خب می

توانند بیایند بگویند دروغ است، طور. اما در زمان امام زمان که حضرت نمیدر زمان امیرالمؤمنین همین« است!
عنوان اند؟ مطالبی را بهشدن و خود را در معرض درآوردن که ندارند. چه کرده حضرت که تکلیف به عیان

 اند که:قانون کلی برای افراد بیان کرده
مان ظهور سفیانی مدعی شود که مرا دیده است و از طرف من نیابت ای مردم، هر کسی تا ز

 ١دارد کذاب است!

 وقوع رؤیت امام زمان در عالم خارج و مکاشفه
اند که السّلام را دیده اند. خب افرادی که امام علیهعنوان یک قانون بیان کردهدرست؟! این را حضرت به

جار بزند که ما حضرت را دیدیم! شکّی نیست که افرادی در زمان  رشوند بیایند به همۀ مردم جااینها بلند نمی
مانند علامه  ٢اند، مانند مرحوم سید بحرالعلوم، حضرت را بارها دیده؛حال حضرت را مشاهده کردهبه غیبت تا

که حکایتش را مرحوم شیخ عباس  مانند مرحوم حاجی علی بغدادی ـ 3حلّی که خب حضرت را مشاهده کرده؛
طور بسیاری از افراد که خب حضرت را واقعاً ـ از افرادی است که حضرت را دیده؛ و همین 4اتیح نوشتهدر مف
هایی بوده که واقعی بوده و صورت ها رؤیتها و این رؤیتاند. اما صحبت در این است که این دیدندیده

                                                      
 :516، ص 2کمال الدّین، ج  ١
َکاذبٌَمُفت ر.» ةَِفهُو  َوَالصّیح  نَِادّع یَالمشاه دة َقبل َخروجَِالسّفیانیِّ م 

نَی دّعِیَالمشاه دة ،َألاَف   «وَس ی أتیَشیع تیَم 
 .734 ـ 725، ص 2نجم الثاقب، ج  ٢
 .531، ص 2نجم الثاقب، ج  3
 .573، ص 2؛ نجم الثاقب، ج 484مفاتیح الجنان، ص  4
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م با آن عظمت و واقعی داشته، یعنی قرائن و شواهد بر صدق این مسئله وجود داشته. مرحوم سید بحرالعلو
مقام، کسی بوده که مخالف و مؤالف و موافق شکّی نداشت در اینکه ایشان با آن حضرت ارتباط دارد! یعنی 

طرف بسیاری از افرادی که حتی آید حالا به همه بگوید! از آناین قضیه کاملًا واضح بوده. ایشان که نمی
 نها به صورت مکاشفه بوده.اند آنها در مرتبۀ ظاهر نبوده، بلکه آحضرت را دیده

 نظر مرحوم آیةالله انصاری همدانی دربارۀ کتاب نجم الثاقب
مرحوم حاج میرزا حسین نوری کتابی دارد به نام نجم الثاقب. در این کتاب به بسیاری از افرادی که به 

مرحوم آقای  ١.کنداند در اینجا اشاراتی دارد و حکایاتی نقل میاعتقاد خود خدمت حضرت تشرف پیدا کرده
 ـ که: علیه الله رضوان فرمودند ـانصاری می

کند، مکاشفه است؛ منتها خودش نود درصد حکایاتی را که ایشان در کتاب نجم الثاقب نقل می
 نفهمیده.

های مقدار صحبت کند، با یکگوید حضرت را دیدم، انسان از او سؤال میآید میفلان شخص می
خبره ای داشته. منتها این اهلشود که این صورتِ واقعی داشته یا صورت مکاشفهمیکارشناسانه، انسان متوجه 

 فرمایند:صورت ظاهر اتفاق افتاده. بعد ایشان میخبره نبوده خیال کرده بهخواهد، خب ایشان اهلمی
از جمله افرادی که صورت واقعی داشته، همین مرحوم حاج علی بغدادی بوده که حکایتش را 

 کند. این از جملۀ این افراد بوده.مفاتیح در مفاتیح نقل میاحبمرحوم ص

 حکایتی از تجسّم شیطان به صورت امام زمان در عالَم مکاشفه
آید و صورت امام درست شد؟! به همین نحو صورت شیطانی مسئله هم وجود دارد. یعنی شیطان می

شود، جوری اعتماد انسان تی که درست هم واقع میکند و بعد با بعضی از إخبارازمان را برای انسان مجسّم می
که شیطان کند؛ درحالتیپندارد و از دستورات او اطاعت میکند که انسان او را امام میرا نسبت به خود جلب می

ام و در دوران حیات مرحوم والد است! و برای این مسئله نظایر فراوانی خود حقیر در دوران حیات خود دیده
ای پیش آمده از همین قبیل. بعضی از شاگردان ایشان ادعای رؤیت و ادعای ـ مسائل عدیده علیه الله رضوان ـ

 ارتباط داشتند، ادعای ارتباط داشتند.
ای پیش آمده بود برای یکی از افراد که اتفاقاً از بستگان ما هم ها، یک قضیهدر یکی از همین جریان

من از نقطۀ « من از طرف حضرت دربارۀ این مطلب دستور دارم!» هست. من به او اعتراض کردم، او گفت که:
اند با آیا این دستوری که حضرت به شما داده»نظر شرعی و از نقطۀ نظر عرفی یک مطلبی را مطرح کردم که: 

توانست بگوید دیگر ]که[ نمی« خواند[؟خواند یا ]نمیخواند؟ با این مسئله میخواند یا نمیاین مطلب می
دهد، حضرت دستور به خلاف حضرت دستور به خلاف عرف که نمی»گفتم: « دستور است!»واند، گفت: خمی

                                                      
 (.حکایت ١٠٠مجموعاً )، 783 ـ 445، ص ٢، ج نجم الثاقب ١
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جای اینکه بیاید مُستَبصِر بشود و از این جهالت جای اینکه بیاید متنبّه بشود و بهماند! منتها به« دهد!شرع که نمی
اش برای تنبّه خودش تلقّی بکند، آن عنوان یک زنگِ بیداربو ضلالت و هلاکت بیرون بیاید و این را به

وجود آورده بود نگذاشت که این مطلب در نفس او السّلام به صورت امام علیههایی که شیطان برای او بهجاذبه
قرار بگیرد. بر سر مطلب خود رفت و جور دیگری مسئله را مطرح کرد. آمدم پیش مرحوم آقا و ماجرا را برای 

 ن فرمودند:مرحوم آقا شرح دادم، ایشا
کند و این مسکین را فریب بله، شیطان است که الآن به صورت امام زمان برای این جلوه می

 بیند.دهد، دارد مکاشفه میدهد! این مسکین را دارد فریب میمی

فلانی، »گویند: و فردی بود که آمد و حتی نسبت به شخص بنده از طرف امام زمان پیغام آورده بود که می
اش قلت کردن و همهقلت و إنایم دیگر! طلبه هم کارش إنمنتها خب ما طلبه« این کار را انجام بدهی! شما باید

گونه افراد را به تواند راه راستِ اینآید و نمیکردن است، خلاصه به راه راست به این زودی نمی تشکیک وارد
کردن،  مقداری صحبت ن و یککرد مقداری شوخی این راحتی بپذیرد. خب ما شروع کردیم با او یک

خاطر بکنم؛ یک شبهه برای او مطرح کردم، ماند! خواستم او را آزردهخواستم او را از خودم برنجانم، نمینمی
برو از امام زمانت جواب این شبهه را »گفتم: « دهید؟این شبهه را شما چطور پاسخ می»در شبهه ماند. گفتم: 

پانزده سال از این ایراد شبهه گذشته « شوم!وقت من معتقد میصحیح بود، آنبگیر و بیاور، اگر گرفتی و جواب 
است و امام زمان ایشان ظاهراً ما را لایق برای قبول و لایق برای مراودۀ با خود و ارتباط با خود هنوز ندیده! 

 کنید؟! این شیطان است.التفات می
 فاتاهمیت مسئله امام زمان و لزوم قاطعیت در برابر انحرا

ای را که بنده کند. این مسئلهآید در مکاشفه امام درست میکند، میآید جلو و امام درست میشیطان می
کنم بسیار مسئلۀ حساسی است! راجع به بعضی از مسائلی که اتفاق افتاده بنده عرض خدمت رفقا عرض می

ای نیست؛ اما بنده در ارتباط مسئله ام که اگر قضایا و جریانی بخواهد نسبت به شخص حقیر انجام شود،کرده
السّلام هستند  با امام زمان با کسی شوخی ندارم، در آن حریم نباید وارد شد! افرادی که مدعی ارتباط با امام علیه

گیرند آنها هم در هلاکت اند و افرادی که با آنها تماس میهمه در باطل و همه در ضلالت و جهالت و هلاکت
کلی با همۀ آنها قطع کنند و در جهالت هستند و بر دوستان است که ارتباط خود را بهو در ضلالت و در 

 صورت مسئله شکل دیگری پیدا خواهد کرد.این غیر
اثر کمتری داده شده؛ آن چون این مطلب قبلًا صحبت شده بود، بنده دیدم نسبت به این مسئله ترتیب

فرد مسئول را خواستم و او را مورد عتاب و مورد خطاب قرار دادم و به ایشان تذکر جدی دادم که بنده در این 
و آنچه را که ما مکلف هستیم  اینکه آن خطوط واقعی کنم! باید رعایت موازین بشود تامسئله شوخی نمی

کردن نیست، اینجا حزب  دسته درست و جای خودش باقی بماند. اینجا دار طبق آن عمل کنیم، آن بر سر بر
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کردن و  کردن نیست، اینجا جلب کردن نیست، در دستگاه امام زمان مخفیانه و زیرزیرکی کار درست
های احمقانه کردن نیست! امام زمان نیاز به این روش ها نیست، اینجا راه را جداکردن و از این حرف جذب

مسئله،  ١دارد؛ با دم شیر است، به بازی مگیر!های کودکانه ندارد! بازی اینجا برنمیندارد و احتیاج به این روش
 .مسئلۀ بسیار خطیری است

کسی دیگر آن شخصی به دنبال حضرت است که بیشتر در خود باشد، بیشتر به کار خودش بپردازد، به 
کند؟ او از من جلوتر است، من از او کار میکند؟ او دارد چهکار میالآن رفیق من دارد چه»کار نداشته باشد! 

]نه![ فقط به خودش بپردازد، به اعمال خودش بپردازد، مواظب خودش « جلوتر هستم؟ او با کی ارتباط دارد؟
« رِند»دش باشد. این شخص در عبارت و تعبیر عرفا، به باشد، مواظب بر اعمال و کردار و افکار و خطورات خو

 ـ آدمی است که مواظب باشد و به خودش برسد. ٢«المؤمنَُک یسٌَِّ» شود! آدم رند و زیرک ـتعبیر آورده می
این آقا »بینید: بینید، افرادی را دارید می]ظاهراً قطعی صوت[ ...الآن در بسیاری از موارد شما دارید می

گوید، او فلان حرفی را آید فلان مطلبی را میس ارتباط دارد، این آقا با فلان چه ارتباط دارد، او میبا فلان ک
تمام اینها، چون ندیدند حقیقت، « آید! ارتباط...!هایش درست درمیکند، بعضیزند، او فلان چیز را نقل میمی

فلان »از کجا راست گفته؟! « طور خواهد شد!ینفلان کس گفته ا».  چون ندیدند واقعیت را... 3ره افسانه زدند!
ها کنند و سرمایهآیند و خرج میالتفات ]کردید[؟! و می« کس با فلان جا ارتباط برقرار کرده است، این...!

 دهند! درست شد؟! درست شد؟!گذارند و جلساتی تشکیل میها میگذارند و وقتمی
 طرح مبانی اولیا، سبب تشکیل جلسات

که خداوند توفیق رفاقت و زیارت با دوستان را برای حقیر فراهم کرده است، علت این است علت این
که بنده آنچه را که مَمشای اولیای الهی است و طریق بزرگان بر او قرار گرفته است، آن را برای دوستان عرضه 

وجود دارد، خیلی ها هست، خیلی مطالب هست، خیلی مسائل کنم، همین! وإلّا در سایر جاها خیلی حرف
خواهم همه را متهم به ضلالت و غوایت جاهای دیگر هست، به انواع مختلف، به اشکال مختلف؛ حالا بنده نمی

و جهالت بکنم، نه! ممکن است بسیاری از اینها هم افراد خوبی باشند تاحدودی، و ظاهرالصّلاح باشند و مؤمن 

                                                      
 :153منظر الأولیاء، ص  ١

 عشق، حقیقی است مجازی مگیر *** این دمُ شیر است به بازی مگیر
 
 )محقق(« مؤمن، رِند و زیرک است.». ترجمه: 44غرر الحکم، ص  ٢
 :184دیوان حافظ، غزل  3

 افسانه زدندجنگ هفتاد و دو ملتّ همه را عذر بنِِه *** چون ندیدند حقیقت ره 
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اید و اکسیر و گوهری را خداوند در اختیار او قرار داده حال حیف است که یک شخص بیکلّباشند، ولی علی 
کار دارند بیاید  و ای که عموم مردم و عموم افراد با این مطالب سرافتاده پا و او آن را رها کند و به مطالب پیش

ن کس طور بگذارند، که چه؟ که اینکه فلافردا همینزندگی خود را تلف کند! امروز را به فردا و فردا را به پس
 آورد.گوید! این نتیجه و مآل خوبی برای انسان به بار نمیگوید، فلان کس آن را میاین را می

شاءالله که و إن ١خب مطلب به درازا کشید و وقت هم گذشت و ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم!
السّلام و  مقام ولایت علیهخداوند توفیق عنایت کند به همۀ دوستان و به همۀ محبّین و ارادتمندان و مخلِصین 

طور که جور و آنالسّلام قرار بدهد و از آن حضرت ما بخواهیم که آن دست همۀ ما را در دست امام زمان علیه
 ـ آن را برای ما انتخاب کند. پسندیماینکه ما میپسندد، نهخود می پسندد ـخود می

آید و به دست هایی که میکه باز در نامهخواستم خدمت دوستان عرض کنم و آن اینمطلبی در آخر می
کنم که از عهدۀ پاسخ آن مطالب شرمنده هستم؛ مسائلی که مربوط به رسد، من مطالبی مشاهده میبنده می

هایی ]است[ که ممکن است پیش بیاید، بعضی از اختلافاتی که هست، کیفیت معاشرت با بعضی از ناراحتی
شود آنها را حل کرد و ین مطالب با مشورت با افراد دیگر و افراد خبیر میطور مسائلی که خب اافراد و همین

آن مسائل را برطرف کرد. و بنده خواستم شرمندگی خودم را از عدم پاسخ و عدم اجابت که در اختیارم نیست، 
ت؛ اگر پاسخی ها پاسخ بدهم نیسالوجوه بنده را توان و قدرت بر اینکه بتوانم به این نامه وجه منهیچیعنی به
دادن  اعتنایی ندانند، بلکه در آنجا نیازی به پاسخنکرده دوستان دلیل بر اهمال و دلیل بر بیشود خداییداده نمی

 .نبوده است
و استدعای حقیر از دوستان این است که مطالب ضروری، مطالب ضروری شرعی یا شبهاتی که ممکن 

شاءالله خداوند کنند، خب إنید، نسبت به آنها اگر اظهار محبت میآاست در بعضی از مواقع برای افراد پیش می
تنها بنده قدرت آورد. اما نسبت به مطالب دیگر و مسائل دیگر که نهتوفیق ما را هم نسبت به این مسائل پیش می

م دخالت ام از اینکه در بعضی از مسائل جزئی بخواهندارم، بلکه از طرف مرحوم آقا، مرحوم والد هم نهی شده
و افراد دیگر  فرمایند و این مطالب را با مشاوره، با خُبراشاءالله دوستان بزرگواری میکنم. از این نقطۀ نظر إن

 کنند.حل می
تر، همان راه اولیای خودش قرار بدهد و آن نتیجه و امیدواریم که خداوند راه ما را هرچه بهتر و صحیح

برَد، ک واقعی از متابعت با دوستان خدا و متابعت از اولیای خدا میبایست یک سالک، سالحظّ کاملی که می

                                                      
 باشد:ـ می علیه الله رضوان این بیت شعر منسوب به مولانا ـ ١

 ایمهفت شهر عشق را عطّار گشت *** ما هنوز اندر خم یک کوچه
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السّلام در دنیا و آخرت بر سر همۀ ما مستدام بدارد،  شاءالله دست ولایت امام علیهنصیب همۀ ما بگرداند. إن
 در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتشان ما را محروم نفرماید.

 ١محمّداللهَمّ صلّ علیٰ محمّد  و آلِ 

                                                      
به زیور طبع آراسته « 3، مجلس 3های ولایت، جلد آموزه»رساند که این جلسه، ضمن کتاب شریف خوانندۀ گرامی! به اطلاع می ١

 شده است. )محقق(
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